
 

 بازتاب شكسته ساغر بلورين در كاشي
  ايم دكتر احمد خواجه

ن چنـان وسـيع   آشاعر بزرگ و قصيده پرداز سترگ قرن ششـم تـاثيري    )ق.ه 520 -595(گمان خاقاني شرواني بي
ن نهاده است كه ارائه آپس از هاي  شاعران قرن همعصرش و نيز سرايانادب فارسي پس از خود و بر چامه ي  درپهنه

مجالي فراختر و فراتر از يك مقاله را در خور است و بايد گفت كتاب  ،عموميي  ن موارد حتي در حوزهآو نماياندن 
اعران معاصر و دربايست است تا روشنگر تاثيرات خاقاني بر شاعران ديگر حتي شهايي  بلكه براي اين منظور كتابو 

 .امروزين باشد
به عبارت ديگر اند  و راه او را پوييدهاند  استقبال كرده، چامه= از اين رو غالب شاعراني كه از قالب شعري خاقاني 

و تتبـع و  انـد   شاعري خاقاني را در پيش گرفتهي  بينيم كه نع بيان و شيوه مي متنوع و متعددي از شاعران راهاي  طيف
 شـود  مـي  گـروه وسـيعي از شـاعران را شـامل    هـا   شعري خود دارند و ايني  ال از خاقاني را در كارنامهاقتفا و استقب

 .)شصت و شصت و يك:1357،خاقاني(
گوناگون ظاهر گشـته اسـت امـا رويكـرد     هاي  ن كه اين استقبال و پيروي از خاقاني در وجوه و شكلآو با وجود 

ظـاهرا  "كـه  انـد   به سرآمدي خاقاني يكسـان بـوده اسـت مـثلا نوشـته      تمامي اين شاعران در يك نگاه كلي در اذعان
حل مشكلات اشعار او برامـده اميـر خسـرو دهلـوي     ي  نخستين شاعري كه به خاقاني توجه فراوان كرد و در انديشه

 ).1369:152،سجادي( "بوده است )ق. ه 735-653(

انـد   و گفتهاند  روي ديگر زلالي اشعارش پرداختهصعوبت شعر وي و ي  از زاويه و البته برخي ديگر هم به خاقاني
 "بتراشـم اي  آب راهـه  دشوار گذر كـوه پـر صـلابت ديـوان خاقـاني     هاي  تا در ميان صخرهام  فرهاد برداشتهي  تيشه"
 .)2:1382،ماهيار(

 و نيز اين بدان معنا نيست كه جمع هر دوي اين گفته نقيض يكدگر باشد و بتوان گفـت اجتمـاع نقيضـين محـال    
شارحان شعر سترگ خاقـاني  ي  در رسته اگر هماند  زيرا بسياري از اديبان نام آوري كه خود ذوق شاعري داشته است
مـثلا اميـر خسـرو    انـد   شرواني دسـت يازيـده  ي  درودگر زادههاي  چامه استقبال و اقتفاي از سوي ديگر هم به،باشند

جانانـه و  ي  استوار خاقـاني را نظيـره سـروده و چامـه     برخي قصايد سخته و م كهيبين مي را)ق. ه 653-735(دهلوي 
  :به مطلع يكصد و پانزده بيتي مرات الصفاي خاقاني راي  جاودنه

  

 ر و سر زانو دبستانشـر عشـليم سـدم تس         مرا دل پير تعليم است و من طفل زباندانش

 )313:1375،خاقاني(
  :وزين و زباني متين به مطلعاي  را با چامه

  

  وجه سبق و مسكنت كنج دبستانشـواد الـس       طفل است و پير عشق استاد زباندانشدلم 
  

  :جواب گفته و در انتهاي قصيده آورده است
  

 مرا سبق كمال است آن كه گفت استاد خاقاني
  

 دل من پير تعليم است و من طفل زباندانش 
 

 نه من گفتار دانا را جوابي ساختم ليكن
  

 كه ريزم پيش يكرانشوآبي ام  جوي آورده 
 

 )455 :1343 دهلوي،(   
  

ديوان ي  به نقل از مقدمه 30و  29ص اي  تورخان گنجهي  نيز بنگريد به محاكمه اللغتين امير عليشير نوايي ترجمه
 .دكتر سجادي ص شصت خاقاني

تـاثير و تاثرمتقابـل   رخسار صبح با نگاهي گذرا به شاعران پيش و پس از خاقاني و ي  استاد دكتر كزازي در مقدمه
 )ق. ه 660-738(خاقاني و آنان، به جهت اختصار از بسياري شاعران متتبع خاقاني مانند كمال الـدين حسـن كاشـي    

اسـتقبالي آنـان را   هاي  مجال گذري بر سرئده ،اند و البته از بسياري از شاعراني هم كه نام بردهاند  نامي به ميان نياورده
از شـاعر صـبح    )ق.ه 604-672(مولانا جـلال الـدين محمـد     عنوان مثال آن گاه كه از تاثيرپذيريو به اند  روا نديده
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و حـال آن كـه تـاثير خاقـاني بـر      اند  از خاقاني به هيچ روي سخني نرانده فراوان مولاناهاي  از استقبالاند  سخن گفته
 "بگريستي"مردف ي  ا در غزل چامه گونهشايد به جهت آشكاري پنهان مانده است زيرا روشن است كه مولان ،مولانا

  :در كه در سي و يك بيت سروده آمده است به مطلع
  

 تا سحر بگريستيها  روز و شب         قدر غم گر چشم سر بگريستي

 )1070:1380،مولوي(
  

عمـويش كـافي   ي  كـه در مرثيـه   شاعر بزرگ شروان "بگريستي"بيست و پنج بيتي مردف به ي  ترديد به قصيده بي
  :الدين عمر بن عثمان به مطلع

  

 بر دل من مرغ و ماهي سز به سر بگريستي         گر به قدر سوزش دل چشم من بگريستي

 )584:1375،خاقاني(
  

  :در سرايش غزل مفصل چهل و شش بيتي خود به مطلع مولانا نظر و توجه داشته است و نيز روشن است كه
  

 م چون دل تو ز مقذريـد از او دلـرمـب می          هر طربي كه در جهان گشت نديم كهتري

 )916:1380 ،مولوي(
  

  :صد و بيست و يك بيتي خاقاني به مطلعي  جاودانهي  تحت تاثير چامه گمان بي
  

 رقع صبح بردريـب مي رقـز مگر به بـخي         چتر چنبريي  پيش كه صبح بردمد شقه

 )1375:596،خاقاني(
 .سروده آمده است

هـا   و نظايري از اين تاثير و تاثرات بسيار است و در مورد شاعران پيش از خاقـاني بايـد گفـت غالـب آن    ها  نمونه
و شاعران پـس   )1380:171 ،ايم خواجه(شاعراني هستند كه خود خاقاني در ديوان شعرش به نام از آنان ياد كرده است 

كه تعدادشان بسي پرشمارسـت   –اند  حيث واقع نگشته از ايناي  آنان مورد بررسي و مداقهي  همه،از خاقاني اگر چه
يـا  اند  را جواب گفته اما در ماخذ پيشين به بخش معظمي از شاعراني كه از خاقاني تاثير پذيرفته و قصايد غراي او –

و خاقـاني  )ق .ه 1220- 1270(يا خـود را چـون قـاآني شـيرازي     اند  با او معارضه كرده و خود را همتراز وي دانسته
 .اشاره شده و تتبعات آنان به صورت اجمالي بركاويده شده استاند  خاقاني ثاني دانسته ،حلاتيم

مدرســي ( "شــاعران در ديــوان خاقــاني و خاقــاني در ديــوان شــاعران "از اي  دكتــر مرتضــي فــلاح نيــز در مقالــه
تمام جماعتي كه داعيه دار اقتفاي و بديهي است در مفالتي مختصر امكان پرداختن به اند  سخن رانده )478:1384،طالعي/

 .ساحر شروانند امكان پذير نيست
زيسته و بشدت تحت تاثير شاعر بزرگ شروان بـوده و   مي از ميان شاعراني كه در عصري نزديك به عصر خاقاني

سن بن كمال الدين ح، نيامده وچيزي در اين باب هم هم اين تتبع او ياد نشده استاي  در هيج ماخذ و منبع و تذكره
پرداختن بـه او بسـيار در    هفتم و هشتم هجري است كهي  محمود كاشي مشهور به حسن كاشي شاعر و عارف سده

 .خور توجه است
اند  تاريخ ادبيات در ايران درج كرده مختصري از حسن كاشي در جلد سوم دكتر ذبيح ااالله صفا با آن كه شرح حال

 ).745:1371،صفا( اند و نيز او را از شاعران قرن هشتم دانسته اند اما متعرض تاثير پذيري او از خاقاني نگشته

هفـتم و   دوم قـرن ي  نيمـه  سهو القلم استاد صفا بايد گفت كه مولانا حسن كاشي بـي ترديـد از شـاعران   ي  درباره
مقـيم آمـل   اين شـاعر از كاشـان امـا    ي  براي توضيح بيشتر بايد متذكر شد كه خانواده هشتم است و اول قرني  نيمه
در تاريخ ادبيات  )1389:21 ،كاشي(و پدر حسن كاشي محمود نام داشته و حسن كاشي در آمل زاده شده است اند  بوده

بـه   امامي هروي و خواجوي كرماني كاشي در رديف شاعراني چون سيف الدين فرغاني وسلمان ساوجي و ،در ايران
 "اند آنان اشعاري سرودهي  ا در رثادر ذكر مناقب پيامبر و خاندان او ي"شمار آمده كه 

بعضي از آنان مانند حسن كاشي تنها به مدح و منقبت خانـدان   " صفا تاكيد كرده است ،و در ادامه )236:1371،صفا(
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 "حسـين  " ،در فرهنگ سخنوران به اشتباه نام شاعر به جاي حسن )237:1371،صفا(گشايند  مي پيامبر و خاندانش زبان
 .)1372:755 ،خيام پور(الجايتو معرفي گشته است ي  شاعران دورهثبت شده و وي از 

هـايي   تذكره حسين ثبت كرده ممكن است از منابع و ،اين زلت قلمي دكتر خيامپور كه نام كاشي را به جاي حسن
 ـ  ي  مثلا در تحفه ،بهره بردهها  باشد كه خيام پور از آن عنـوان   هسامي هم از اين شاعر شيعي متتبع خاقاني بـه غلـط ب

چهارم كتاب به وي ي  فصل دهم طبقه ،اگر چه باز در تذكره الشعرا )1346:56سام ميرزا،(مولانا حسين كاشي ياد شده "
مادحان حضرت ي  از جمله"و  "افضل المتكلمين مولانا حسن كاشي رحمه االله عليه"اختصاص يافته و وي به عنوان 

متقين و يعسوب الدين اسداالله الغالب ابي الحسن علي بن ابـي طالـب   شاه ولايت پناه حضرت امير المومنين و امام ال
 ).1366: 223 ،سمرقندي(معرفي گشته است  "كرم االله وجهه

و معـاجم  هـا   امكان بليغ براي كاوش تام و تمام در ياد كرد حسن كاشي در تذكره اكنون چون در اين مجال ضيق
شويم كه باز نماييم با وجود آن كه نام خاقاني شرواني در ديوان  مي رويم و بر سر آن مي ميسر نيست به سر سخن باز

از متتبعـان شـاعر بـزرگ شـروان قلمـداد       موجود حسن كاشي موجود و مضبوط نيسـت چگونـه بـر آنـيم كـه او را     
نخست بايد متذكر شد آن چه از شعر حسن كاشي در اختيار داريم تمامي مجموعه اشعار او نيست كـه بـه ايـن    .كنيم

 كنـيم در  مـي  آن گاه كه در شعر كاشي غـور  ،واهيم پرداخت و نيز اين كه به مصداق كل انائ يترشح بما فيهسخن خ
در ميان شاعران پيش از حسن كاشي بيشترين تاثير را بـر وي داشـته بـه     خاقاني، يابيم كه به دلايلي واضح و لايح مي

رنـگ و  ) ع(معصـومين  ي  وجود مـدايح ائمـه  ي و بنوعي كه شعر حسن كاشي با وجود رنگ و مضمون ديني و مذه
قصيده پردازي بيشتر نمود داشته و خود ي  ه در ساخت و شيوهژبوي شعر خاقاني را به خود گرفته و اين موضوع بوي

 .را بيشتر جلوه گر ساخته است
كه خاقاني موثرين فـرد بـر روح و    –اين كه تاثيرات حسن كاشي از خاقاني را كه به اثبات اين مدعا  كوتاه سخن

 :توان دسته بندي كرد مي در دو بخش –حسن كاشي بوده ي  شاعرانهي  انديشه
 تاثيرات مستقيم و آگاهانه: اول
 تاثيرات غير مستقيم و توارد گونه: دوم

 :اما تاثيرات نوع اول مشتمل است بر
از نظر عـروض و درج نسـيب و تشـبيب در ايـن     خاقاني بويژه ي  برجستههاي  استقبال و جواب گويي چامه:الف
 ها چامه
 مردف او با خاقانيهاي  خاص خاقاني و همساني عجيب قصيدههاي  به كار گيري رديف :ب 

 :و اما تاثيرات نوع دوم عبارتند از
 به كار گيري واژگان خاص خاقاني مانند صبح و ياد كرد اعلام خاص ايراني اسلامي مانند موسي و عيسي و :الف

 ....فريدون و ضحاك و
بر شكل و شمايل قصايد خاقاني كه گويا بر اثر توغل و غور فراوان ها  كلي چامهي  تنظيم ساخت و چهار چوبه:ب

 .در ديوان خاقاني براي حسن كاشي فراهم آمده است
ي  ر مقدمـه كه تاثير و تاثر شاعران از يكديگر كاري مرسـوم و معمـول بـوده و ازايـن رو د     نخست بايد تاكيد كرد

و تنها از اند  شعري با نگاهي بسيار گذرااشاراتي كردههاي  آقاي حسن عاطفي به اين گونه استقبال،ديوان حسن كاشي
و بـراي ايـن   انـد   و حسن كاشي را از رهروان راه سـنايي دانسـته   ياد كرده يك نمونه در تاثير خاقاني بر حسن كاشي
 .اند كرده نيز ارئه كاشي از سنايي راهاي  مدعا شواهدي از شعر سنايي و استقبال

و عاريت ديگـران   نو آور و مبدع است در اين زمينه لازم است يادآوري شود كه خاقاني اگر چه در قصيده سرايي
خواند اما تـاثير سـنايي بـر خاقـاني آن چنـان روش و       مي داند و مي )1( "شاعر مفلق :و خود را را بسختي پذيراست

توان دانست كه باآن كه خاقاني در ميان تمام  مي خاقاني را برترين و بهترين گواه اين مدعا كه كلام خود واضح است
 .نامد مي )3( "ريزه خور خوان خود"و ) 2( "خسيس ريزه"شاعران كه آنان را 
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  :گويد مي و خواند مي دارد و خود را جانشين او مي نهد و جايگاه او را پاس مي اما سنايي را ارج
  

 درنوشــتهــد ســناييچــون زمــان ع
  

 آسمان چون من سخن گستر بزاد 
 

 چون به غزنين شاعري شد زير خاك
  

 خاك شروان شاعري ديگـر بـزاد   
 

 )1136:1375،خاقاني(   
  

تـاثيرات حسـن كاشـي از    ي  تـوان جلـوه   مي توانيم بگوييم تاثيرات حسن كاشي از سنايي را به نوعي مي بنا بر اين
  :گويد مي شمرد و مي خاقاني در شاعري هم خود را بدل سناييخاقاني هم دانست زيرا كه 

  

 بدين دليل پدر نام من بديل نهاد            جهان سنايي رااند  بدل من آمدم

 )1139:1375 ،خاقاني(
  

و در انـد   آورده "استقبال مولانا از سنايي"ديوان كاشي با عنوان ي  در مطلع قصايدي هم كه آقاي عاطفي در مقدمه
انست برخي از همان قصايد بـا همـان وزن و روي در ديـوان    دبايد اند  ياد كرده سنايي را جا شش مطلع ازقصايدآن 

 )38:1375 ،خاقاني(و نيز  )1389:31،كاشي:رك( .لاميه نداردي  جز اين كه خاقاني قصيده ، خاقاني هم موجود است

 )184= زيـر واژه   :1372،دهخدا( "را شاعري ديگري  قطعهتتبع شاعر قصيده يا غزل يا "كه اند  در تعريف استقبال گفته
و اين همان گونه كه گذشت از دير باز مرسوم و متداول بوده است و شايد خاقاني از جمله شاعراني باشد كه قصايد 

مـرات  ي  وي بيش از همه مورد استقبال ديگر شاعران واقع شده باشد به نحوي كه برخي قصايد وي را ماننـد شـينيه  
 )ق. ه 666م (مانند سيف الدين اقرنگـي    توسط صد و ده تن از از شاعران پس از وي ،صد و پانزده بيتي اوي  صفاال

و بسياري شاعران ديگر مورد اسـتقبال قـرار    )ق .ه 906م (امير عليشير نوايي   و )ق .ه 725م (و امير خسرو دهلوي 
پير تعلـيم و صـد و   " باقريان موحد با عنوان آقاي سيد رضاي  لهو در واقع مقا) 12:1389 -1 ،باقريان موحد(گرفته است 

 .ه 1298-1375(تتميم پژوهش مرحوم استاد دكتر سيد ضـياالدين سـجادي    "خاقانيي  شينيهي  ده استقبال از قصيده
پـس از دكتـر سـجادي بـا       مينوي منتشر شـده بـود و  ي  كه در نامه است "سير يك قصيده در نه قرن"با عنوان  )ش

سير اين چامه موسع تر كاويده شـده   ، شمسي 1385حسن ذوالفقاري در سال  از دكتر "پير تعليم " با عنواناي  مقاله
هـم بـا    تـوان بـر يـك صـد و ده     مـي  و اگر چه هنوزاند  بود اما اقاي باقريان موحد استقصا را به اقصي الغايه رسانده

 .كامل ترين است ،تاكنون ن وجانكاه افزود اما هنوز پژوهش ايشاهاي  تفحص و تصفح
غرر قصـايد فخـيم خاقـاني شـرواني را     ،دانيم كه حسن كاشي نيز چونان شاعران بزرگ بسياري مي از سويي ديگر

ي  چامـه "است و اگر حتي در اين استقبال و جواب گويي صراحتي نيز به نام خاقاني نداشـته باشـد امـا     جواب گفته
در آن  ،انـد  گفتـه  سخنوراني كه چامه را پاسخ... .لپسند سخنوران افتاده است كهخاقاني آن چنان آوازه يافته است و د

 .به اين نكته اشارتي گذرا خواهد شد و) 160: 1373 ،كزازي( "اند به فروتني يا برمنشي از خاقاني ياد كرده
) 1373:23 ،سـجادي (بيـت  ديوان خاقاني با حدود هفده هزار  ،اما از نظر اوزان عروضي با آن كه از منظر تعداد ابيات
تقريبا يـك   ، اين سطور حدود هزار و هشتصد بيت استي  در مقايسه با ديوان حسن كاشي كه به استقصاي نگارنده

 .به ده هستند به عبارتي ديگر ميزان شعر خاقاني در ديوان حدود ده برابر اشعار موجود در ديوان حسن كاشي است
ه اينك از اشعار حسن كاشي در اختيار داريم بي گمان چمهم را بايد همواره در نظر داشت كه آن ي  البته اين نكته

اند  كوتاه بر ديوان حسن كاشي تصريح كردهاي  اشعار او نيست همان گونه كه استاد رسول جعفريان در مقدمهي  همه
 اكنده در آثار مخطـوط وجـود دارد كـه   رقصايد ديگري نيز به طور پ]حسن كاشي [= اطمينان داريم كه از شيخ  "كه 
 ).1389:8،كاشي(هم گرد آوري شود ها  بايست آن مي

و مشخص سـاختن بحـور و    از جنبه تاثيرات عروضي و اوزان اشعار هم پس از بررسي تمامي اشعار حسن كاشي
كـه فهرسـت آن را دكتـر     مقايسه با اوزان و بحور به كار رفته در ديوان خاقاني ،توسط نگارندهها  عروضي آنهاي  نام

يابيم كه از ميان سي و دو وزن بـه كـار رفتـه در ديـوان خاقـاني       مي در )245: 1372،كـزازي :رك(اند  كزازي فراهم آورده
سـروده   158دكتر كزازي خاقـاني   آمار دقيقي  خاقاني بحر مضارع است و بر پايهي  پركاربرد ترين بحر مورد استفاده
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دارد و از طرفي در ديوان حسن كاشي  )مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن(فوف محذوف در بحر مضارع مثمن اخرب مك
پـر   بـدل گشـته   "فـاعلان "بـه  "فـاعلن "نيز همين بحر مضارع مثمن مكفوف محذوف كه گـاه مقصـور شـده يعنـي     

 .كاربردترين بحر است كه شامل هجده سروده مشتمل بر پانزده قصيده و دو غزل و يك تركيب بند است
از حيث كثرت كاربرد در رده  )مفعول مفاعلن فعولن(در ديوان خاقاني بحر هزج مسدس اخرب مقبوض همچنين 

 )فاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن  (سوم است و در ديوان حسن كاشي نيز چنين است و بحر رمل مسدس محذوف ي  و پايه
 .يكنددسيار به هم نزچهارم و در نزد كاشي در جايگاه دوم است كه در مجموع بي  در نزد خاقاني در رده

مفـاعلن فعلاتـن   (عروضي هم بايد گفت بحر مجتـث مـثمن مخبـون محـذوف     هاي  ساير بحور و وزني  در باره
چهار است و براي سـاير بحـور و   ي  ششم و در ديوان حسن كاشي در ردهي  در ديوان خاقاني در رده )مفاعلن فعلن

 .آورد و محتاج مجال و مقال ديگري است مي آن تطويل بسياري وجود دارد كه نقل كاملهاي  اوزان هم نزديكي
دي در گزينش اوزان عروضي ابدا اتفاقي نبـوده  رتوان گفت بي گمان چنين رويك مي با توجه به شواهد ارائه شده 

در نزد حسن كاشي ديده نمي شود  –آن گونه كه در نزد خاقاني وجود دارد  –است و با وجود آن كه تنوع عروضي 
  .ي گمان از منظر انتخاب اوزان قصايد و ترجيعات به خاقاني نظر بليغ داشته استاما او ب

بـدين   زيادي بين دو شاعر موجود است كه فقـط اختصـارا  هاي  و يكسانيها  هم شباهت از جهت تشبيب و تغزل
قـاني قصـايد   ونـان خا چكنيم كه قالب غالب در نزد هر دو شاعر قصيده است و در ديوان كاشي نيـز   مي نكته اشارتي

دانيم خاقاني شاعري است كه به تجديد مطلع مولع بـوده و گـاه در يـك قصـيده      مي مقتضب وجود دارد و از طرفي
 ).1373:209 ، مير صادقي(شش بار تجديد مطلع كرده است 

ون خاقاني قصايدي است كه داراي تشبيب و نسيب است و با وجود آن كـه  چبه عبارت ديگر حسن كاشي را نيز 
و  ،اسـت  سـروده شـده  ) ع(بويژه حضرت امير المومنين علي ) ع(معصومين ي  بيشتر شعر حسن كاشي در مدح ائمه

تتبع و ي  شيوه اما،دهد مي اران و شروان تشكيلي  بيشتر شعر خاقاني را مدح اخستان و پدرش و ساير حاكمان منطقه
آيـد مـثلا از آن رو كـه خاقـاني در بخـي از       مي ستتاثير پذيري كاشي از خاقاني هنگام تصفح ديوان به روشني به د

و تهنيت مولود فرزنـد  ،)43(خود چندين بار تجديد مطلع كرده كه قصايد موسوم به رخسار صبح ي  قصايد پر طنطنه
نهـزه  ي  و قصـيده ) 37(انـد   مردف آميختهي  و نيز قصيده در دو مطلع  را ،)32(زلف شب ي  و قصيده ،)31(اخستان 
صبح زمشـرق چـو   ي  را در سه مطلع و قصيده  )59(عندليب جانها طاووس بسته زيور اي  ي و قصيده ،)39(الارواح 

و  و) 62(بـاكوره الاسـفار   ي  و قصـيده )105(مدح پـدر خـويش علـي نجـار     ي  و قصيده)56(كرد بيرق صبح آشكار 
معدودي اسـت كـه در ديـوان او     شاعرانكاشي نيز از .اند در چهار مطلع برخي از آن جمله) 14(التزام صبح ي  قصيده

تجديد مطلع كرده و ) ع(در مدح امير المومنين علي اي  شود او نخست در قصيده مي قصايد داراي تجديد مطلع يافت
  :آن گاه كه اين قصيده را با مطلع

 

 ايدـار بگشـش از روزگـعادتـدر س         كسي كه ديده به ديدار يار بگشايد

 )94:1389 ، كاشي(    
 

 :آورد مي كند و مي در اين قصيده تجديد مطلع آغازيده پس از دوازده بيت
 ه شكر شكر تو جان نثار بگشايدـب          اگر لبت به شكر خنده بار بگشايد

 )15:1389،كاشي(     
 

به  "بگشايد"در گزينش رديف  ،كه علاوه بر اقتفاي به خاقاني كه به تجديد مطلع در چامه هايش بلند آوازه است
 )234:1375 ،خاقاني:رك( .نظر داشته است "بگشاييد"خاقاني با رديف  مردف دومطلعيي  قصيده

مـردف بـه   ) ع(و منقبت امير المومنين علـي   بيت و باز هم در مدح 67ديگري است در ي  حسن كاشي را قصيده
  :كه مطالع آن به شرح زير است "ريخته"
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 :مطلع اول
 هـينا ريختـاق مـهر از طـد گـدر عقـت قـدس          سيم از طشت زر ياقوت حمرا ريخته بر فرش

 :مطلع دوم
 بر صحن غبرا ريخته دست قضا مشك خطا           شد از كواكب بر فلك عقد گهر تا ريخته

 :مطلع سوم
 به يغما ريختهها  خوندر چشم شوخت از كمين              اي از دو لعل آتشن آب مسيحا ريخته         

 :مطلع چهارم
 ان اعدا ريختهـم بر جـوفان ستـو طـغ تـتي            احسان و كرم بر جمله اشيا ريخته اي فيض

 )145:1389،كاشي(    
 

بيتـي خاقـاني    97سه مطلعي سترگ ي  غراي كاشي بي ترديد استقبال تام و تمامي است از قصيدهي  و اين قصيده
  :منوچهر شروانشاه به مطلع در مدح فخر الدين

 

 ختهـينا ريـف مـر سقـه بـرگسـزاران نـن هـزري           در كام صبح از ناف شب مشك است عمدا ريخته

 )519:1375 ،خاقاني(        
 

ي  حرف روي را نيز عينا تتبـع كـرده و وزن قصـيده    ،حسن كاشي علاوه بر اقتفاي رديف ،مذكوري  كه در قصيده
ي  و برخـي واژگـاه قافيـه    قـرار داده  )بار 4مستفعلن (خاقاني يعني بحر رجز مثمن سالم ي  وزن قصيده خود را همان
 .را عينا از خاقاني وام گرفته است.. .و ،هيجا ،طغرا ،حمرا، بيضا ،جوزا ،عمدا،مينا:خاقاني مانند

و شيوه و طـرز خـاص خاقـاني     خاقاني كه بايد ابتناي آن را بر نوگراييي  شيوه و سيره حسن كاشي در راه سپري
  :سروده دانست همان گونه كه خود خاقاني

 

  ريـاستان عنصـبي  وهـمان شيـه          خاص و تازه و داشتي  مرا شيوه
  )1248 :1375 ،خاقاني(      

 

صعب و دشخوار و واژگـان  هاي  در به كار گيري رديف اهتمامي تام و تمام به خرج داده و همان گونه كه خاقاني
و  "ظفـر "و  "صـبح "و  "آينـه "و  "كعبـه "و  "آفتـاب " و "خـاك "هـاي   اهتمامي غريب داشته است و واژه ،عجيب

و  "سـاختن "و  "و مبنـام "و  "ريخته"و  "بگريستي"و  "انگيخته"و تركيبات فعلي  "پدر"و  "مملكت"و  "زندگي"
هنـر  ها  ن رديف به كار گرفته و با استفاده از آنرا به عنوا.. .و "برنتابد بيش از اين"و  "تازه بيني"و  "نخواهي يافتن"

 ،هفتم و هشتم هم در اشعار مردف خـود ي  سدهي  شاعر و عارف بزرگ شيعي ،است شاعري خود را به اوج رسانده
و  "سـبز " و "سـفيد "هـاي   واژه )ع(نو آوري به كار بسته و و در تركيب بند هفت رنگ در مدح امير المومنين علـي  

هـاي   را رديـف سـاخته و در جاهـاي ديگـر اشـعارش نـام       "سياه"و  "كبود " و"و  "بنفش"و "و  "زرد"و  "سرخ"
 .اشعار خود قرار داده استهاي  رديفي  را در زمره.. .و "يا علي مسي الرضا"و  "علي"و  "مسطفي"

و  "ريخته"و  "هانداخت"داراي تركيبات فعلي پا در جاياي خاقاني نهاده و هاي  كاشي بويژه در به كار گيري رديف
را در رديـف شـعر فخـيم    هـا   و نظاير اين "شكست"و  "اند كرده"و  "رود مي"و  "اند نوشته"و  "بگشايد"و  "يافته"

   .خود گنجانده است
  :خاقاني داد سخن داده و سرودهي  "ريخته"ي  مردف پيش گفتهي  كاشي در اقتفاي قصيده

  

 هـا ريختـاق مينـهر از طـد گـدر عقـت قـدس          بر فرش زر از طشت زر ياقوت حمرا ريخته
  

  .كه پيش از اين از اين قصيده و مطالع ديگرش ياد شد
  چامه سراي بزرگ شرواني  جاودانه شصت و پنج بيتيي  و نيز در ورود به ميدان نظيره سرايي بند نامه
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  :به مطلع
  

 خون نشيند چشم شب پيماي من چون شفق در          ون كله بندد آه دود آساي منـدم چـصبح  

 )476 :1375 ،خاقاني(
  :در هشتاد و يك بيت سروده و آن را با اين مطلع جواب گفته استاي  سختهي  قصيده

  

 نـماي مـك پيـر فلـد فكـعنا دهـوهر مـگ           هر سحر كز موج اين درياي گوهر زاي من
 )141:1375 ،كاشي(

  

اندك شعر كاشي در مقام مقايسه با شعر خاقاني و نيـز اهتمـام و احتـرام كاشـي در     در عين حال با توجه به ميزان 
است كه در آن تعداد ابيات كاشـي از قصـيدهي مـورد    اي  تنها چامه "من"مردف ي  رعايت استادي خاقاني اين چامه

باژگونگي اين ي  نشانه به عبارت ديگر در ساير موارد مقايسه آمارها )بيت 65بيت در مقابل  81(استقبال بيشتر است 
هـاي   داراي بيـت ،مورد است و همواره قصايدي كه كاشي در استقبال از قصايد خاقاني سروده از نظـر تعـداد ابيـات   

 .كمتري است جز در همين قصيده

 تاثيرات غير مستقيم و به كار گيري واژگان خاص خاقاني – 2

خاقاني گرفته است و سخت است كـه ايـن مـوارد را كـه      تاثيراتي كه كاشي به صورت غير ميتقيم ازي  اما در باره
ياد آور تركيب كه تفاده از تركيباتي ستوارد بدانيم اجمالا ا ،خواهد آمد كه مشتمل بر كاركردهاي مشابه دو شاعر است

 و "سـبز خنـگ چـرخ   "و  "آب مسـيحا "و نيز تركيباتي كه نام خاقاني را بر جبين خود دارند مانند اند  سازي خاقاني
سـرادقات  "و  "گـوي سـيمين مـه   "و  "مـريم عصـمت  "و  "طاير فكرت"و  "طاووس فلك"و  "سبز خوان آسمان"

و  "همـاي خـاطر  "و  "طوطيـان خـاطر  "و  "ميـدان عشـق  ي  عرصه"و  "شهسوار فلك"و  "عروس شب"و  "جلال
ا تصرفي انـدك در ديـوان   كه برخي از اين تركيبات عينا يا ب ،اند از آن زمره... .و "هماي همت"و  "نوعروسان معني"

از تركيبات شاعر بزرگ تركيب ساز قرن ششـم  ها  سازد حتي اگر اين گونه استفاده مي خاقاني هم آمده است و روشن
توغل و تامل فراوان حسن كاشي در ديوان خاقاني است كه موجب بـه  ي  را توارد هم محسوب بداريم باز هم نتيجه

موارد ترديدي نيست كه كاشي در به كار اي  اگر چه در پاره .اني ساز شده استكارگيري ناخدآگاه او از تركيبات خاق
 محدود نقـل هايي  بديع به شعر خاقاني توجه و اهتمام داشته وبه جهت تاييد كلام تنها نمونههاي  بردن تركيب سازي

 .كنيم مي

 :هماي همت
 كم است از يك استخوانغير از تو هرجه هست          قـردان راه حـت مـمـاي هـمـش هـيـپ

 )133:1389 ،كاشي(   
 :و خاقاني راست

 يابم ميـتخوان نـزه و اسـري           زاغ حرص و هماي همت را

 )1357:292 ،خاقاني(       
 :نيز

 ن نيندـغد دمـمن و جـراب ريـالا غـك          خود را هماي دولت خوانند و غافلند

 )215 :1375 ،خاقاني(    
  :رخش همت نيز به كار بردهو خاقاني 

  

 ارـشبـگون آتـل آبـن پـزي          رخش همت برون جهان چون مسيح

 )1375:260 ،خاقاني(
  

ن آي  چون با استفاذه از فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني تاليف استاد فقيد دكتر ضياالدين سجادي و مطابقـه 
توان  مي آمده 216تا  210صور بلاغي در صفحات  تحت عنوانها  با آن چه در انتهاي ديوان حسن كاشي در فهرست
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مضـمون سـازي   ي  كنيم و مقايسـه  مي تركيبات مشترك را با اندك تورقي يافت از نقل آن موارد افزون تر صرف نظر
 .نهيم مي خاقاني و كاشي را به مجالي ديگر وا

 ها  يادداشت

  يوعنصريريزهخورخوانمنرودك شاعر مفلق منم خوان معاني مراست
  بامنقرانكنندوقرينانمننيند مشتي خسيس ريزه كه اهل سخن نيند
  ريزهخورخوانمنرودكيوعنصري شاعر مفلق منم خوان معاني مراست

  قصايد خاقاني بر اساس چاپ استاد دكتر كزازي استي  شماره شمارش ابيات توسط راقم اين سطور انجام شده و

 :فهرست منابع
 خاقانيي  شينيهي  صد و ده استقبال از قصيده ،پير تعليم) 1389(،سيد رضا ،باقريان موحد 

 .تهران ،زوار انتشارات ،چاپ دومي،ديوان خاقاني به كوشش دكتر ضياالدين سجاد) 1357( ،بديل بن علي ،خاقاني
 ،مركـز  نشـر  ،چـاپ اول  ويراستته يدكتر مير جلال الـدين كـزازي،   )دو جلدي(ديوان خاقاني  )1375(،بديل بن علي ،خاقاني
 .تهران

مجموعـه مقـالات همـايش    (چاپ شده در كتاب كيمياي سـخن   ،سحر ساحر شران و معارضان )1380( ،احمد ، خواجه ايم
 .سبزوار ،تربيت معلم سبزوار انتشارات دانشگاه ،چاپ اول )نكوداشت دكتر سيد محمد علوي مقدم

 .تهران ،روزنه نشر/ انتشارات دانشگاه تهران  ،چاپ اول )جلدي 14(لغت نامه  ،)1373( ،علي اكبر ،دهخدا
 .تهران ،انتشارات جاويدان ،چاپ اول ،درويش.به اهتمام م ،ديوان امير خسرو دهلوي) 1343(،امير خسرو ،دهلوي

 ،صفي عليشاه ،چاپ اول ،ركن الدين همايون فرخي  سامي به تصحيح و مقدمهي  تحفهي  تذكره) 1346( ،ميرزا صفوي،سام
 .تهران

 .تهران ،پاژنگ نشر ،2چ  ،حواشي دكتر معين بر اشعار خاقاني) 1369(،سجادي، ضياالدين
 .تهران ،انتشارات سخن، چاپ اول ،شاعر صبح )1373( ،سجادي، ضياالدين
 .تهران ،زوار انتشارات ،چاپ اول )دو جلدي( ،فرهنگ لغات و تعبيرات خاقاني )1374( ،سجادي، ضياالدين

 .تهران ،خاوري  انتشارات پديده ،چاچ دوم ،به كوشش محمد رمضاني ،تذكره الشعرا، )1366( ،دولتشاه ،سمرقندي
 .تهران ،انتشارات فردوس ،چاپ سوم )مجلد 8جلد در  5( ،تاريخ ادبيات در ايران )1371( ،ذبيح االله ،صفا

موزه و ،كتابخانـه  ،پ دومچا،به كوشش سيد عبـاس رسـتاخيز   )1389( ،)كمال الدين حسن بن محمود كاشي( ،حسن، كاشي
 .تهران ،مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي

 .كرج ،انتشارات جام گل كرج ،چاپ اول،از ثري تا ثريا ،شرح مشكلات خاقاني دفتر اول) 1382( ،عباس ،ماهيار
انتشـارات  ،چاپ اول جلد اول،همايش خاقاني شناسيي  مجموعه مقالات برگزيده )1384( ،فاطمه و طالعي محبوب ،مدرسي

 .اروميه ،اروميه دانشگاه مي ادبيات آذربايجانئداي  جهاد دانشگاهي اروميه با همكاري دبير خانه
انتشارات ،چاپ اول جلد دوم،همايش خاقاني شناسيي  مجموعه مقالات برگزيده) 1387( ،فاطمه و طالعي محبوب ،مدرسي

 .اروميه ،اروميه دانشگاه ت آذربايجانمي ادبيائداي  جهاد دانشگاهي اروميه با همكاري دبير خانه
 ،انتشـارات علـم   ،چـاپ پـنجم   ،به كوشش بديع الزمان فروزانفـر ، غزليات شمس تبريزي )1380(،جلال الدين محمد ،مولوي
 .تهران

چـاپ  )آنهـاي   و مكتبها  فرهنگ تفصيلي اصطلاحات فن شعر و سبك( هنر شاعريي  واژه نامه )1373( ،مهناز ،مير صادقي
  .تهران ،كتاب مهناز ،اول


